
پرسش ۴۶: اگر مرا شفا دهی، خادمت خواهم شد. 

السؤال/ ٤٦: بسم الله الرحمن الرحیم 
السید أحمد الحسن، السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ    

سیدي الفاضل لا أعرف كیف أبدأ، ولكن تعودت الحدیث معك بصراحة. 
ذكـرت الـقضیة الـتي جـئت بـھا إلـى صـدیـق لـي وعـزیـز عـلى قـلبي، وإنـك تسـتطیع 
فـعل الـمعاجـز الـتي جـاء بـھا الأنـبیاء، وھـو طـبعاً (أي صـدیـقي) مـعوق مـنذ الـصغر، فـھو 
یـعانـي مـن شـلل الأطـفال مـن أكـثر مـن ٣٠ سـنھ تـقریـباً، وھـو عـلى درجـھ لا بـأس بـھا 
مـن الـثقافـة والـوعـي الـدیـني، عـلماً إن عـوقـھ جـاء نـتیجة لـزرق إبـرة بـالخـطاء مـما 
سـببت فـي شـللھ وھـو بـعد طـفل رضـیع، الـمھم عـندمـا سـمع بـك انـفرجـت لـھ بـوارق 
الأمـل فـي الله تـعالـى، وقـال لـھ والـده وأكـثر أھـل بـیتھ أنـھ إذا اسـتطاع أحـمد الـحسن أن 
یـشفیك فـكلنا سـنكون خـدم لـھ ومـطیعین، وذلـك لأن الـطب آیـس مـن یـده، وقـالـوا لـیس 
لـھ أي عـلاج، وأنـا طـبعاً بـدوري لـي أشـخاص مـن الـوسـط الـدیـني لا بـأس بـھ، ولـي 
عـلاقـات أشـبھ بـالـكثیرة قـلنا لـھ بـأن یـدك إذا شـفیت عـلى یـد السـید الـحسن كـلنا سـنؤمـن 
مـعك ونـدخـل فـي الـقضیة ونـكون مـن الأنـصار الـذیـن یـختارھـم الإمـام الـمعصوم. فـما ھـو 

جوابك سیدي، أفتونا مأجورین. 
وجزاك الله خیر جزاء المحسنین. 

أبو مریم حیدر/ البصرة - ٣٠/ ربیع الثاني/ ١٤٢٦ ھـ . ق 

بسم الله الرحمن الرحیم 
سید احمد الحسن.... سلام علیکم ورحمة الله وبرکاته 

سید گـران قـدرم، نمی دانـم چـطور شـروع کـنم ولی عـادت کـرده ام بـا شـما صـریح صـحبت 
کنم. 

داسـتان شـما را بـرای یکی از دوسـتان عـزیز و گـرامی ام تـعریف کـردم و بـه وی گـفتم 
معجـزه هـایی کـه پیامـبران آورده انـد، شـما هـم می تـوانی انـجام دهی. دوسـت مـن سی سـال 
سـن دارد و از کودکی زمین گیر بـوده اسـت و از فـلج اطـفال رنـج می بـرد. وی از فـرهـنگ و 
گـاهی دینی نسـبتاً خـوبی بـر خـوردار اسـت. او از وقتی که کـودک شیر خـواره بـود، بـه دلیل  آ
تـزریق اشـتباه آمـپول، فـلج شـد. مـهم این اسـت کـه وقتی نـدای شـما را شنید در وی نـور 



امـیدی از سـوی خـداونـد مـتعال زنـده شـد و پـدر و مـادرش و بیشتر خـانـواده اش بـه وی گـفتند 
اگـر سید احـمد الـحسن بـتوانـد تـو را شـفا دهـد، خـادم و مطیع وی خـواهیم بـود؛ زیرا در مـورد 
وی کـاری از دسـت پـزشـکان بـرنمی آید و بـه وی گـفتند کـه هیچ درمـانی نـدارد. طبیعتاً بـر 
مـن نیز بـه عـنوان یک فـردِ بـا سـوادِ مـتوسـط دینی وظیفه ای نـهاده شـده اسـت و مـن 
عـلاقـه مـند بـه کثرت (و زیاد شـدن مـومنین) هسـتم بـنابـراین همگی مـا بـه او گفتیم اگـر 
سید احـمد الـحسن تـو را شـفا دهـد مـا نیز هـمراه تـو بـه وی ایمان خـواهـم آورد و از انـصار 
انـتخاب شـده ی امـام مـعصوم خـواهیم شـد. مـولای مـن، جـوابـتان چیست؟ لـطفاً مـا را 

بهره مند گردانید. 
خداوند به شما بهترین پاداش نیکوکاران را عطا فرماید! 

ابو مریم - حیدر/ بصره - ۳۰ ربیع الثانی ۱۴۲۶ هـ ق 

الجواب: بسم الله الرحمن، الرحیم والحمد � رب العالمین 
الأخ أبـو مـریـم، الإیـمان لا یـمكن أن یـكون بـالإلـجاء، حـیث یـنتفي سـبب مـجیئنا إلـى 
ھــذا الــعالــم الــجسمانــي، وھــو الامــتحان والــتمحیص. ولــو أنّ كــل نــبي دار یــشفي 
الـمرضـى ویـحیي الـموتـى ولـم یـكن ھـنالـك مـجال لـلبس، لـصدقـھ الـناس كـلھم، ولـكن 
تـصدیـقھم قھـري ألـجئوا إلـیھ، فعیسی (ع) شـافـى وأحـیى بـعض مـن آمـن بـھ، لـتكون 
آیـة یـزداد بـھا الـمؤمـنون یـقیناً، ولـم تـزد الـكافـریـن إلاّ كـفراً وتـعنتاً وتـكذیـباً لـھ، ولـمن 
حـصلت مـعھ تـلك الآیـات. فـاسـأل نـفسك، ولـیسأل نـفسھ ھـذا الـشخص، ھـل ھـو یـریـد 
إتـباع الـحق، أم أنـھ یـریـد أن یـشفى ؟! فـإذا كـان یـریـد اتـباع الـحق وھـو واعٍ - كـما تـقول 
- فـیكفیھ آخـر بـیان صـدر وھـو بـیان الـیمانـي([223])، ویـكفیھ آلاف الـرؤى الـتي رآھـا 
عـدد كـبیر مـن الـناس، ویـكفیھ شـفاء الـمرضـى مـن الأنـصار، بـعضھم مـصاب بـمرض 
السـرطـان وحـالـھ مـیئوس مـنھ، وھـو مـوجـود الآن وتـقاریـره الـمرضـیة مـوجـودة، وھـو 

یشھد أمام الله أنھ شفي بسبب إیمانھ بھذه الدعوة الحقةّ ([224]). 

پاسخ: 
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله  رب العالمین 



بـرادر  ابـو مـریم، ایمان بـا جـبر حـاصـل نمی شـود؛ چـرا کـه در این صـورت عـلت آمـدنـمان بـه 
این عـالـم جـسمانی که هـمان امـتحان و آزمـایش می بـاشـد، منتفی می گـردد. اگـر هـمه ی 
پیامـبران مـریضان را شـفا می دادنـد و مـرده هـا را زنـده می کـردنـد دیگر جـایی بـرای شک و 
تـردید بـاقی نمی مـانـد تـا مـردم بـه درسـتی شـان ایمان بیاورنـد و در این صـورت، تـایید و 
تـصدیق مـردم از روی جـبر و قهـری می شـد. عیسی(ع) بـرخی از کـسانی کـه بـه وی ایمان 
آورده بـودنـد را شـفا داد و زنـده کـرد تـا نـشانـه ای بـاشـد و بـه یقین مـؤمـنان بیفزاید؛ ولی بـرای 
کافـران جـز بـه کـفر و تـکذیب و آزار و اذیت او و کسانی که آن نـشانـه هـا بـرایشان حـاصـل 
شـده بـود، نیفزود. تـو از خـودت بـپرس و آن شـخص (مـریض) نیز از خـودش بـپرسـد آیا 
می خـواهـد از حقیقت پیروی کـند یا می خـواهـد شـفا یابـد؟!  اگـر می خـواهـد از حقیقت پیروی 
کــند و آن طــور که می گــویی شــخص مطّلعی اســت، آخــرین بیانیه ی صــادر شــده که 
بیانیه ی یمانی اسـت، او را کفایت می کند([225]). همچنین هـزاران رؤیا کـه تـعداد زیادی از 
مـردم دیده انـد بـرای وی کـافی اسـت، و نیز شـفای مـریضان انـصار کـه یکی از آنـها قـبلاً بـه 
سـرطـان مـبتلا شـده بـود و حـال وی نیز از این بیمار نـاامیدکـننده تـر بـود؛ این شـخص اکنون 
زنـده اسـت و پـرونـده هـای پـزشکی وی نیز مـوجـود می بـاشـد و او در حـضور خـداونـد گـواهی 

می دهد که به سبب ایمان به این دعوت حق، شفا یافته است([226]). 

ویـوجـد أحـد الأنـصار مـصاب بشـلل الأطـفال، وھـو مـعاق الآن ومـؤمـن بـالـدعـوة مـنذ 
عھـد الـطاغـیة صـدام، ومـتفانٍ ومخـلص ویـجاھـد فـي ھـذه الـدعـوة بـمالـھ وبجسـده 
الـمعاق، وبـكل مـا یسـتطیع وھـو عـلى یـقین كـامـل، ولـم أسـمع مـنھ فـي یـوم أنـھ یـریـد 

الشفاء جزاء على أتعابھ. 
وأنتم تریدون الجزاء في ھذه الحیاة الدنیا وحتى قبل العمل وقبل الإیمان. 

أحمد الحسن - جمادي الأول/ ١٤٢٦ ھـ . ق 

یکی از انصـار هسـت کـه بـه فـلج اطـفال دچـار می بـاشدـ و او اکنون زمین گیر اسـت ولی از 
زمـان رژیم صـدام بـه این دعـوت ایمان آورده و در راه این دعـوت بـا مـال و بـدن بیمارش بـا 



اخـلاص، تـلاش و کوشـش می کـند و همچنین بـا هـر چیزی کـه بـتوانـد بـه این دعـوت 
کمکی بــرســانــد و یقین کامــل دارد ولی حتی یک بــار هــم از او نشنیده ام که در عــوض 
پیروی اش از دعـوت، تـقاضـای شـفا نـماید؛ در حـالی که شـما در این دنیا، حتی قـبل از 

اینکه عملی انجام دهید و ایمان بیاورید، تقاضای پاداش می کنید! 
احمد الحسن - جمادی الاول ۱۴۲۶ هـ ق 

 ******

[223]- وهو البیان الصادر بتاریخ: 21/ ربیع الثاني/ ١٤٢٦ هـ . ق، وهو عبارة عن سؤال لبیان حدود شخصیة الیماني (ع)، 
وتجده في المتشابهات: الجزء الرابع س١٤٤. 

[224]- راجـع کـتاب کـرامـات وغـیبیات أحـد إصـدارات أنـصار الإمـام المهـدي (ع)، فـقد ذُکـر فـیه غـیض مـن فـیض تـلك الـکرامـات 
التي منّ الله بها علی أنصار الإمام أحمد الحسن روحي فداه. 

[225] - بیانیه ی صــادر شــده در تــاریخ 21 ریع الــثانی 1326 هـ ق که عــبارت اســت از ســؤالی بــرای بیان حــدود شخصیت 
یمانی(ع) و می توانید آن را در کتاب متشابهات جلد چهارم س۱۴۴ مطالعه نمایید. 

[226] - بـه کتاب کرامـات و غیبیات از انـتشارات انـصار امـام مهـدی(ع) مـراجـعه نـماید که در آن فیوضـات کرامـات بسیاری که 
خداوند به انصار امام احمد الحسن که جانم فدایش باد، منّت نهاده است، به نگارش درآمده است. 


